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ABSTRACT 
Revelation is a theological, interpretive and philosophical subject 

and is considered one of the most fundamental religious teachings. The 
present study, in an analytical and critical way, critiques the principles of 
recognizing the nature of revelation from the perspective of Nasr Hamed 
Abu Zayd as a representative of the intellectual current. 

Abu Zayd's most important principles about the nature of Qur'anic 
revelation are his consideration of the words of the Holy Qur'an as the 
words of the Prophet, the historicalization of Qur'anic revelation, and 
considering it as a religious experience. The basis for his taking the words 
of the Qur’an as the words of the Prophet is his reliance on some verses 
and rational evidence, the difference in readings, and the existence of 
abrogating and abrogated verses in the Qur’an; the basis for his taking the 
revelation of the Qur’an as a historical issue is his reference to the 
interrelationship between the occurrence of the Qur’an and the coherence 
between its gradual revelation and the issue of revelation as a historical 
issue; and the basis for his considering the issue of revelation as a 
religious experience is his reliance on historical evidence. Therefore all of 
this has been criticized on the basis of rational and Quranic arguments 
according to the origins and opinions of Quranic thinkers, as it has been 
proven the divine nature of the words and meanings of Quranic 
revelation, and that it is not limited to the time and place of the era of 
revelation, and the non-interference of man in the process of revelation. 
The challenge of the Qur’an, the miracle of its eloquence and rhetoric, the 
fact that the Prophet was illiterate, and the verses that stipulate the 
revelation of the Qur’an in Arabic from God, prove the revelation-base of 
the words of the Qur’an. 
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نبوي قرآني در انديشة نصر حامد ابوزيد با تأكيد بر  نقد مباني ماهيت وحي 

 الميزان 

  ١مهر حسین علوی

  چكيده
ترين معــارف  وحي موضوعي كلامي، تفسيري و فلسفي است و يكــي از بنيــادي 

آيــد. پــژوهش حاضــر بــا روشــي تحليلــي و انتقــادي، بــه نقــد مبــاني  ديني به حساب مي 

عنوان نماينــده جريــان روشــنفكري  ابوزيد به شناخت ماهيت وحي از ديدگاه نصر حامد  

پردازد. مهمترين مباني ابوزيد دربارة ماهيت وحي قرآني، نبوي دانستن الفــاظ قــرآن  مي 

مند دانستن وحــي قرآنــي و تجربــة دينــي انگــاري آن اســت. مبنــاي نبــوي  كريم، تاريخ 

و منســوخ،    دانستن الفاظ قرآن به استناد آيات، دلايل عقلــي، اخــتلاف قرائــات و ناســخ 

مند دانســتن وحــي قرآنــي بــه اســتناد تــلازم حــدوث قــرآن و تــلازم نــزول  مبناي تاريخ 

مندي وحي، و مبناي تجربة ديني دانســتن وحــي قرآنــي بــه اســتناد  تدريجي آن با تاريخ 

ها بر اساس ادله عقلي و قرآني مبتنــي بــر  شواهدي تاريخي شكل گرفته كه جملگي آن 

رآنــي، نقــد و ماهيــت الهــي الفــاظ و معــاني وحــي قرآنــي،  مباني و آراي انديشــمندان ق 

محصور نبودن آن در زمان و مكان عصــر نــزول و عــدم دخالــت بشــر در فراينــد وحــي  

گردد. تحدي قرآن و اعجاز در فصاحت و بلاغت، اُمي بودن پيــامبر و آيــاتي  اثبات مي 

ن الفــاظ قــرآن را  داند، وحياني بــود كه نزول قرآن را با زبان عربي از جانب خداوند مي 

  كند. ثابت مي 

شناسي ابوزيد، نبــوي دانســتن  ماهيت وحي قرآني، نصر حامد ابوزيد، مباني وحي هاي كليدي: واژه 
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  . مقدمه١
شناسي كه زيربناي ســاير معــارف دينــي اســت، شــناخت  يكي از مباحث اساسي در دين 

عنوان امري الهي و داراي مبدأيي الهي كه نه فاعلي بشــري  وحي به   ماهيت وحي است. چيستي 

گــردد و نــه از  يابــد و نــه محصــور در زمــان و مكــان و تــاريخ مي دارد، نــه خطــا در آن راه مي 

اي اســت كــه مــورد تأكيــد انديشــمندان مســلمان بــوده و  پــذيرد، مســأله فرهنگ زمانه تأثير مي 

هاي كلامي و تفسيري خود بــه ايــن  اسلامي در كتاب  هست. همواره مفسران قرآني و متكلمان 

اند. در دوران معاصــر نيــز دو انديشــة متضــاد دربــارة ماهيــت  مسأله پرداخته و آن را تبيين كرده 

وحي به وجود آمد؛ يك انديشه بر آن است كه وحي اگرچه مربوط به امور معنــوي و درونــي  

خاص خود است. انديشة ديگر بر آن اســت  انسان است اما ماهيتي بشري دارد كه داراي مباني  

كه معنوي و دروني بودن آن با الهي بودن وحي هماهنگي است. اين دو انديشه متضاد در باب  

ماهيــت وحــي در جامعــه اســلامي دو نماينــده دارد: يــك نماينــده در ميــان روشــنفكران و نــو  

شــيعه. نصــر حامــد ابوزيــد  معتزليان و يك نماينده در ميان مفسران معاصر و انديشمندان ســنّتي  

برانگيز خــود پيرامــون  عنوان نمايندة جريان روشنفكري و نو اعتزالي بــا بيــان نظــرات چــالش به 

عنوان امــري بشــري و  ماهيت وحي، حقيقت الهي وحي را مــورد مناقشــه قــرار داده و آن را بــه 

ــر  ــي از منظ ــي وح ــت اله ــت. ماهي ــوده اس ــين نم ــان تبي ــان و مك ــر در زم ــذير و منحص   خطاپ

روشنفكراني چون ابوزيد، مانع نوسازي معارف ديني اسلام مطابق دستاوردهاي فكــري غــرب  

است؛ لذا به بازانديشي اين امر بر اساس مباني الهياتي غرب پرداختند. در ايــن راســتا ابوزيــد بــا  

تأثيرپذيري از مباني فلسفي و الهيات غربي، تلاش نموده تا وحــي را امــري بشــري و مبتنــي بــر  

مند معرفي نموده و الفاظ قرآن را نبــوي بدانــد. پُــر واضــح اســت  اي تاريخ ديني و پديده  تجربة 

خطــا و معصــوم  نمايد و هم چهرة بي عنوان امري الهي مخدوش مي چنين نگاهي هم وحي را به 

كنــد و وحــي قرآنــي را محصــور در زمــان و مكــان نــزول  وحي را آلوده به خطــا و اشــتباه مي 

اين نگاه بشري به وحي، انديشة متفكــر، فيلســوف و مفســر بــزرگ معاصــر  نمايد. در مقابل  مي 

عنوان  شيعي علامه طباطبايي قرار دارد كه ماهيت وحي را بــر اســاس ادلــه قرآنــي و برهــاني بــه 

  امري الهي، خطاناپذير و غير محدود به زمان و مكان نزول تبيين نموده است. 
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وحي، يكي از معارف بنيادين ديــن اســلام و   با توجه به اينكه اعتقاد به الهي بودن ماهيت 

منزلــة انكــار الهــي بــودن ديــن  زيربناي معارف آن است و بشري دانستن ماهيت وحي قرآني به 

اسلام است، ضرورت پرداختن به اين مســأله و تحليــل مبــاني شــناخت ماهيــت وحــي از منظــر  

مســألة محــوري، ايــن  گــردد. بــراين اســاس  ابوزيد بر اساس مباني علامــه طباطبــايي روشــن مي 

عنوان  پژوهش تحليل و نقد مبــاني شــناخت ماهيــت وحــي از ديــدگاه نصــر حامــد ابوزيــد، بــه 

عنوان نماينــده  هاي علامــه طباطبــايي بــه نماينده جريان بشري دانستن وحي، بــر اســاس ديــدگاه 

  الهي دانستن ماهيت وحي است. 

ين و بــه روش تحليلــي  اين پژوهش آراي اين دو انديشمند در باب ماهيــت وحــي را تبي ــ

كنــد. روش  انتقادي آراي نصر حامد ابوزيد را بر اساس مباني مرحوم علامه طباطبــايي نقــد مي 

ها در اين تحقيق مراجعه به اسناد و منابع نوشتاري اســت. همچنــين  آوري اطلاعات و داده جمع 

ه و همچنــين  تر از منــابع اســلامي و نظــرات انديشــمندان مطــرح شــد براي استفاده بهتــر و دقيــق 

اي و  هاي رايانــه كند، از سامانه استفاده از امكاناتي كه رسيدن به اهداف اين نوشته را تسريع مي 

  شود. نرم افزارهاي علمي كه در اين زمينه توليد شده نيز استفاده مي 

  . پيشينه پژوهش١-١
ي  طور خاص در رابطــه بــا تبيــين و نقــد آراي ابوزيــد پيرامــون چيســتي وح ــآثاري كه به 

ويژه  جلدي مقالات «جريان شناسي و نقد اعتزال نــو»، بــه  ٥اند عبارتند از: مجموعه نگاشته شده 

جلد «چالش با ابوزيد»، نوشته محمّد عــرب صــالحي بــه نقــد و بررســي آراي ابوزيــد پيرامــون  

چيستي وحي پرداخته است. همچنين كتاب «تاريخي نگري و دين» اثر محمّــد عــرب صــالحي  

نقد آراي ابوزيد پيرامون چيستي وحي پرداخته شده و نگــاه تــاريخي انگارانــه    طور خاص به به 

ابوزيد به ماهيت وحي را نقد نموده است. كتاب مهم ديگري كــه در ايــن زمينــه نوشــته شــده،  

«نقد و بررسي چيستي وحي قرآني در نگاه نومعتزله»، اثر جواد گلي است كه مراحــل مختلــف  

ها و مبــاني نظــرات ابوزيــد در  ن وحي قرآني را تبيين نموده و ريشــه پردازي ابوزيد پيرامو نظريه 

شناسي غرب را نقد و بررسي كرده و ادله و شواهد قرآني و كلامي را كه ابوزيــد  فلسفه و زبان 

ــاب   ــراز نمــوده، ابطــال كــرده اســت. كت ــراي اثبــات آراي خــود پيرامــون چيســتي وحــي اب ب
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زجمله كتبي است كــه بــه فهــم آراي ابوزيــد در بــاب  «نومعتزليان»، اثر محمّدرضا وصفي  نيز ا 

  كند. ماهيت وحي به پژوهشگران كمك مي 

در آثار ذكر شده پيرامون وحــي، آراي روشــنفكران دينــي ازجملــه نصــر حامــد ابوزيــد  

پيرامون چيستي و ماهيت وحي نقد و بررسي گرديده، اما مبــاني وحــي شناســي قرآنــي ابوزيــد  

  دار آن است. دارد كه اين پژوهش عهده نياز به نقد و بررسي جامعي  

  . معاني و تعاريف وحي٢
  . وحي در لغت١-٢ 

دانــان عــرب معــاني گونــاگوني دارد؛  واژة وحــي و مشــتقات آن نــزد اهــل لغــت و زبان 

:  ١٥ق، ج    ١٤٠٩منظــور،  ؛ ابن ٣٢٠:  ٣ق، ج    ١٤٠٩«نوشتن، برانگيختن، الهــام، اشــاره» (فراهيــدي،  

)،  ٩٣:  ٦ق، ج    ١٣٩٩فــارس،  صــورت پنهــان و آشــكار» (ابن يــر، به )، «القــاي علــم بــه غ ٢٤١-٢٤٠

ــق مي «  ــتار تحق ــت و نوش ــا، كتاب ــاره از راه اعض ــزي، اش ــلام رم ــا ك ــه ب ــريع ك ــارة س ــد» اش   ياب

  ١٤١٤)، «القاي مطلب سري و مخفي به ديگــري» (زبيــدي،  ٨٥٨:  ١ق، ج    ١٤١٢اصفهاني، (راغب 

) ازجملــه  ٥٦:  ١٣، ج  ١٣٦٨چيزي» (مصطفوي،    و «القاي امري در باطن و درون  )  ٢٨٠:  ٢٠ق، ج  

ها اصلي و وضعي نيســت؛  كاررفته اما همه آن معاني وحي است. گرچه وحي در معاني مختلفي به 

انــد، القــاي امــري  ترين عناصر دخيل در معناي وحي كه لغت دانــان بــه آن اشــاره نموده بلكه مهم 

   ). ٨٥٨:  ١ق، ج    ١٤١٢اصفهاني،  همراه با سرعت و خفا است (ر.ك: راغب 

  . وحي در اصطلاح٢-٢
كاررفتــه در قــرآن، روايــات و لســان  ترين معنــاي به وحي در اصــطلاح بــر اســاس شــايع 

متشرعه به معني وحي انبيا، وحي تشريعي يا وحي رسالي است كه در اصــطلاح اهــل شــرع بــه  

شــيرازي،  شــود (مكارم هاي الهى از سوى خداوند بــزرگ بــه پيــامبران اطــلاق مي ابلاغ رسالت 

ــا ٣٢٠:  ٧، ج  ١٣٨٦ ــه امك ــت  ). گرچ ــن نيس ــم ممك ــد و رس ــه ح ــي ب ــاهوي وح ــف م ن تعري

كــه بــه خداونــد نســبت داده  )، اما در عــرف اســلام وحــي هنگامي ٥٣ق:  ١٣٨٤آملي، (جوادي 

). همچنين آنچه فرشــته از جانــب خــدا  ١٢٠ق:  ١٤١٣شود، مختص پيامبران خواهد بود (مفيد، 

سخن الهي كه به پيــامبرانش  ) و  ٢٥٩:  ٩ق، ج   ١٤٠٨به پيامبري از جنس بشر القا كند (طبرسي، 

)، ازجمله تعاريفي است كه علما براي وحــي  ٨٥٨: ١ق: ج  ١٤١٢اصفهاني،  شود (راغب القا مي 
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شــود.  اند؛ لذا وحي آن چيزي است كه از سوي خداوند به نبــي از ميــان بشــر القــا مي ارائه داده 

  ٧٨. وحي و مشتقات آن ) ٣٦: ١٣٩٤مهر، اين القا يا باواسطة فرشته است يا بدون واسطه (علوي 

كاربرد وحــي، بــيش از شصــت مــورد آن    ٧٨از ميان  بار در قرآن كريم استعمال شده است كه  

  است.   (ص) مربوط به وحي رسالي است و بيش از چهل مورد آن دربارة وحي به پيامبر اكرم 

  . تعريف وحي از منظر نصر حامد ابوزيد٣-٢
داند. از منظر ابوزيــد  نصر حامد ابوزيد، اعلام مخفي را مشخصة اصلي تعريف وحي مي   

اي متضــمن  گونــه در چارچوب زبان و فرهنگ عربيِ پيش از قرآن، بر هر عمل ارتباطي كــه به 

پايــة اساســي وحــي اســت، ايــن   شود. وي معتقد است اگــر اعــلام اعلام باشد، «وحي» گفته مي 

في باشد؛ به بيان ديگر، وحي، ارتباطي طرفيني اســت كــه متضــمن نــوعي  اعلام بايد پنهاني و خ 

). ايــن درحــالي اســت كــه طبــق  ٣٧٧ب:  ١٣٧٦از اعلام پيام مخفيانــه و ســري اســت (ابوزيــد، 

ها، گيرنده در القاي پيام، بايد پيــامبران باشــند و غــرض آن در  تعاريف گذشته و ديگر تعريف 

د بود، اگرچــه فراينــد آن بــر غيــر از پيــامبران كــاملاً  راستاي اهداف نبوت و هدايت بشر خواه 

صورت مستقيم و گاهي باواسطه فرشــتة الهــي ايــن پيــام را  پوشيده است؛ زيرا گاهي خداوند به 

ــامبرانش القــا مي اعــلام مي  ــه پي ــه ســخن الهــي كــه ب ــذا ب ــد؛ ل شــود، تعريــف شــده اســت  كن

). علامــه طباطبــايي  ١٢٨:  ٣  ق، ج   ١٤٢٨: ذيــل مــادة وحــي؛ ســبحاني،  ١٣٩٢اصــفهاني،  (راغب 

القاي الهي براي غرض نبوت كه ويژگي آن ناشناختگي و اســرارآميز بــودن اســت را، تعريــف  

،  ق   ١٤١٧داند. القائي الهي به پيامبر با هدف و غايت نبوت و انذار (طباطبــايي،  اساسي وحي مي 

فهماندن مطلب بــه او  اي است كه بر غير آن كسي كه قصد  گونه ). اين القاي معني به ١٨: ١٨ج 

)؛ لــذا ادراكــي بــاطني و شــعوري پوشــيده از  ٢٩٢:  ١٢وجــود دارد، پوشــيده اســت (همــان، ج  

اين شعور باطني مبتني بر ارتباطي معنوي بين شــخص  ). ١٥٤: ٢حواس ظاهري است (همان، ج 

ينــد،  شــود. نتيجــه ايــن فرا پيامبر با عالم غيب است كه در آن، پيام خداوند بــه پيــامبر منتقــل مي 

). ايــن  ١٠٤:  ١٣٦٠همــان،  شــود» ( اي است كه از ناحيه خداوند، به پيامبر عطــا مي آگاهي قطعي 

شــود، بلكــه درك و شــعور ديگــري اســت كــه  آگاهي از راه حسّ و تفكــر عقلــي درك نمي 

  ).  ٨٥شود (همان:  گاهي در پيامبران به مشيت الهي پيدا مي 

از معــاني لغــوي و اصــطلاحي و   درنتيجه بايد گفــت مقصــود از وحــي بــر اســاس آنچــه 

آيد عبارت اســت از: القــاي پنهــاني مقاصــد  كاربردهاي قرآني در ميان انواع وحي به دست مي 
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وسايط الهي كه بر اســاس آن، پيــامبر شــريعت را از   واسطه صورت مستقيم يا به الهي به پيامبر به 

گردد. بر اين اساس  مردم مي خداوند دريافت كرده و مأمور به ابلاغ آن به جهت انذار و تبشير 

انــد بــا معنــاي لغــوي و  توان گفت تعريفي كه مرحوم علامــه طباطبــايي از وحــي ارائــه داده مي 

  استعمالات قرآني وحي نسبت به معنايي كه ابوزيد ارائه داد، تناسب بيشتري دارد. 

  . مباني شناخت ماهيت وحي از منظر نصر حامد ابوزيد و تحليل آن٣
. مبنــاي نبــوي دانســتن الفــاظ  ١نظر ابوزيد داراي ســه مبنــاي اساســي اســت:  ماهيت وحي از م 

. مبناي تجربة ديني دانستن وحي قرآنــي. در ادامــه  ٣مندي وحي قرآني؛  . مبناي تاريخ ٢وحي قرآني؛  

  گيرد.  ها و مباني علامه طباطبايي مورد نقد و بررسي قرار مي هركدام از اين مباني بر اساس ديدگاه 

  نبوي دانستن الفاظ وحي قرآني . مبناي١-٣
يكي از مباني ابوزيد در مسأله چيستي وحي، مبناي الهي نبودن الفاظ قرآن و صــدور الفــاظ  

صورت الهام از سوي خداوند اســت. ابوزيــد معتقــد  قرآن از سوي پيامبر و تنزيل محتواي قرآن به 

انــد، قــرآن مجموعــه  است برخلاف آنچــه مفســران ســنّتي كــه قــرآن را متنــي الهــي تلقــي نموده 

  ٢٠١٠گفتارهاي پيامبر طي بيست و سه سال با مخاطبان خود بوده است؛ نــه متنــي الهــي (ابوزيــد،  

؛ همان: اساس دين، بيم و عشق است). الفاظِ قرآن، تعبيراتي عربي از سوي پيامبر بــر اســاس  ١٤م:  

تــوان نــوع كــلام  ي ). نم ٢٩:  ١٣٨٣الهامي است كه توسط فرشته وحي به او صورت گرفته (همان،  

).  ١٣:  ١٣٧٩هــاي ديگــر دانســت (همــان،  خداوند را مشخص كرد و تكلم او را به عربي يا به زبان 

گــردد؛  شود و در كــلام و زبــان او متجلــي مي شد خدا از خلال انسان آشكار مي  بلكه بايد معتقد 

و صــلح).    ؛ همــان: ديــن ٢٩:  ١٣٨٣كنــد (همــان،  ديگر، خدا از طريق انســان صــحبت مي عبارت به 

دانســت كــه محتــواي آن بــر    (ص) درنتيجه، از منظر ابوزيد الفاظ قرآن را بايــد كــلام پيــامبر اكــرم  

ابوزيد بــراي اثبــات نظريــة خــود بــه    اساس الهام از خدا و فرشتة وحي بر پيامبر القا گرديده است. 

 ادله نقلي و غير نقلي متمسك شده كه به تفصيل در ذيل خواهد آمد. 

  بوي دانستن الفاظ قرآن از منظر نصر حامد ابوزيدادله مبناي ن
  الف) استدلال به آيات قرآني

سورة شوري يكي از آياتي است كه ابوزيد براي اثبات نظريه خــود بــدان اســتناد   ٥١آية 
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ً ْ واســطه»  » در اين آيه را به معني «الهام الهي» دانسته نه «وحــي بي وَ

). بــه اعتقــاد وي الهــام، ســخن گفــتن زبــاني نيســت و  ١٣: ١٣٧٩يا «ابلاغ قول وحياني» (همان، 

است؛ درنتيجه قرآن كلامي است كه الفاظش توسط پيامبر توليــد شــده  مرتبط با قلب و انديشه 

است. ابوزيد وحي الهي را مفهومي عام دانسته كه به انبيا اختصاص ندارد، بلكه كــلام و وحــي  

  ).  ٢٤(همان:   الهي همه هستي را پُر كرده است 

 همچنين ابوزيد به آيــات: « 
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ــْ ُ ْ » (شــعرا/  اَ

) نيز استشهاد كرده و آن را الهام دانسته و معتقد است الهــام بــه معنــاي ســخن گفــتن  ١٩٣-١٩٤

  ).  ٢٤:  ١٣٧٩(ابوزيد، . زباني نيست 

  نقد و تحليل استدلال فوق
برداشت الهام از آيات فوق، با تصريح به وحي و تكلم الهي و نيز نزول قرآن كه توســط  

كه الهام موضوعي است كــه از طــرف عارفــان  شود، منافات دارد؛ درحالي فرشته وحي بيان مي 

گويد: آنچه براي مــا از  دانند. ابن عربي مي هاي خود را وحي نمي شود و عارفان يافته مطرح مي 

است، الهام است نه وحي و وحي اختصاص به رسول خــدا داشــته اســت كــه بــا   جانب خداوند 

). افــزون بــر آن، مفســران كــلام  ٢٣٨: ٣تا، ج عربي، بي مرگ آن حضرت قطع شده است (ابن 

:  ٩تــا، ج اند (ر.ك: طوســي، بي سورة شوري به معناي الهام ندانسته   ٥١الهي، «وحي» را در آية  

يا اگر برخي از مفسران اهل سنّت مانند طبري يا فخــر رازي   ) و ٥٨: ٩، ج ١٤٠٨؛ طبرسي، ١٧٦

اند، به معنــاي همــان وحــي رســالي اســت نــه الهــامي كــه از جانــب  وحي را به الهام تعبير كرده 

  ).  ٦١١:  ٢٧، ج  ١٤١٤؛ فخر رازي،  ٢٨:  ٢٥، ج ١٤١٢گردد (ر.ك: طبري، عارفان مطرح مي 

سورة شوري را به معني الهــام ندانســته، بلكــه   ٥١مرحوم علامه طباطبايي، «وَحْياً» در آيه   

هاي وحــي  معتقد است در آية شريفه با توجه به وجود «او» يك تقســيم و مغــايرت ميــان شــيوه 

ايجاد شده است. دو قسم اخير از تكليم الهي مقيد به قيد حجاب و رسولي كه بــه پيــامبر وحــي  

نشــده اســت؛ لــذا بــر نــوع اول از  كند شده، اما قسم اول كه وحي است به هيچ قيدي مقيــد مي 

تكليم، وحي نام گرفته؛ گرچه هر سه در اصل تكليم و نتيجه كــه انتقــال پيــام اســت، اشــتراك  
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دارند. درنتيجه، مراد از نوع اول تكليم، تكليم پنهاني بدون واسطة ميان خــداي تعــالى و پيــامبر  

  ).  ٧٣:  ١٨ق: ج    ١٤١٧است (طباطبايي،  

ســورة شــوري، بــراي اثبــات اينكــه وحــي، الهــام    ٥١وزيد بــه آيــة  اين اساس، استدلال اب بر 

محتواي وحي به قلب پيامبر و الفاظ وحي ساخته و پرداخته پيــامبر اســت، مــردود اســت؛ چراكــه  

دليــل اســت و او نيــز هــيچ اســتدلالي بــراي ايــن  اولاً اختصاص دادن وحي به الهام توســط وي بي 

چنانچه ذكر شد، القاي پنهاني و ســريع اســت كــه يكــي از   اش ارائه نداده؛ ثانياً معناي وحي نظريه 

تواند الهام باشد؛ همچنين مقصود از وحي در اين آيه كه مورد استشهاد ابوزيــد قــرار  طرق آن مي 

ُ  گرفته، دريافت مستقيم پيامبر از خداوند بدون واسطه جبرئيل است. افزون بــر آن آيــة «  َ ــْ
َ
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منظر علامه طباطبايي، بر الهي بودن الفاظ قرآن كريم دلالت دارد؛ چراكه لسان عربــي قــرآن كــه  

وند گرديده و آيه درصدد اســت تــا تعلــيم  همان الفاظ آن است، در اين آية شريفه منتسب به خدا 

قرآن از جانب ديگران را كه مورد ادعاي منكران است، با استدلال به عربي بودن زبان قــرآن كــه  

  ). ٣٤٧:  ١٢ق، ج   ١٤١٧مربوط به حيطه لفظ است، نفي كند (طباطبايي،  

آيــات    يكي ديگر از مواردي كه ابوزيد براي اثبات ديدگاه خود بــدان اســتناد جســته بــود، 

توان به شواهدي بر نفي نبــوي بــودن الفــاظ  سورة شعراست. با دقت در اين آيات مي  ١٩٥تا  ١٩٣

  ١٩٤و    ١٩٣از منظــر علامــه آيــات  قرآن كريم كه ابوزيد بر آن تكيه كرده اســت، دســت يافــت.  

 سورة شعرا: « 
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ُ َ

ِ  َ ِ  ِ
ْ ُ ْ َ اَ تنها بــر نبــوي بــودن الفــاظ قــرآن  نه »  رِ

كريم دلالت ندارد، بلكه بر عدم دخالت پيامبر در فرايند وحي و الهي بودن لفــظ و معنــاي آيــات  

گردد؛ بر اين اساس خداوند قــرآن را  از منظر علامه ضمير «نَزَلَ بهِِ» به قرآن بازمي   نيز دلالت دارد. 

داراي معــاني حقــه اســت، نــازل نمــود. درنتيجــه، الفــاظ  صورت كه كلامي متشكل از الفاظ  بدين 

اند؛ نــه  گونه كه معاني قرآن از جانب خداوند نــازل شــده اند، همان قرآن از نزد خداوند نازل شده 

گوينــد آنچــه  اند. به اعتقاد علامه گفتة كساني كه مي جبرييل و نه پيامبر دخالتي در اين امر نداشته 

قط معاني قرآن كريم است نه الفاظ آن و الفاظ قرآن تعــابير پيــامبر  الامين نازل شده، ف توسط روح 

  ).  ٣١٦:  ١٥قبول است (همان، ج بر طبق آن معاني به زبان عربي است، سخني غيرقابل 

ازجمله آيات ديگري كه از منظر علامه بر عدم دخالت پيــامبر در فراينــد وحــي دلالــت  
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ند وحي را از پيامبر نفــي نمــوده و صــرفاً بــراي  داشته و هرگونه نقش فاعلي و استقلالي در فراي 

وا  سورة بقره اســت: «  ٩٧نمايد، آيه  پيامبر در فرايند وحي محل قابلي ترسيم مي 
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ْ ُ با توجه بــه اينكــه  ». ْ

خداوند در اين آيه از زبان پيامبر نفرمود «آن را بــه اذن خــدا بــر قلــب مــن نــازل كــرده»، بلكــه  

جهتِ نفــي اســتقلال  فرمود «بر قلب تو نازل كرده»، اين تغيير اســلوب از تكلــم بــه خطــاب، بــه 

  ).  ٢٣٠: ١ج  همان، ( ي بوده است  پيامبر در فرايند وحي و اينكه ايشان صرفاً مأمور تبليغ وح 

ْ  إِذا  وَ سورة يــونس «   ١٥  مضافاً بر اينكه از منظر علامه طباطبايي، آية  ُ
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مٍ   ْ َ  ٍ ــِ »، نيز هرگونه شأن استقلالي و فاعلي براي پيــامبر  َ

كند كــه مــن حــق نــدارم قــرآن را از جانــب  در فرايند وحي را نفي نموده و از زبان پيامبر بيان مي 

خود تغيير دهم؛ چراكه قرآن كلام من نيست، بلكه وحي الهي است و خداوند به مــن امــر نمــوده  

  ).  ٢٨:  ١٠همان، ج (عذابي دردناك خواهد كرد   كه از آن تبعيت كنم؛ در غير اين صورت مرا 

همچنين معجزه بودن قرآن و تحدي آن دليل متقن ديگري بر الهي بــودن لفــظ و معنــاي  

قرآن است؛ از همان آغازِ نزول، افرادي به مبارزه با قرآن برخاستند و تصميم گرفتند ماننــد آن  

خود ديگران را به چــالش كشــانيد  دبه اي بود كه خو گونه را بياورند. عظمت و جذابيت قرآن به 

كس  تا مانند آن را بياورند و وقتي شكست خوردند، قرآن را «سحر» ناميدند. تا اين عصــر هــيچ 

در مقابل دعوت قرآن به هماوردي، نتوانسته با قرآن معارضه كند؛ خصوصــاً اينكــه ايــن قــرآن  

حتي مستشرقان مسلم است كــه  توسط پيامبري اُمّي آورده شده است. بر انديشمندان مسلمان و 

تــوان بــاور نمــود  پيامبر درس ناخوانده بوده و با هيچ كتابي آشــنايي نداشــته اســت. چگونــه مي 

كسي كه درس نخوانده و استاد نديده، با نيروي خودش كتابي بياورد و همــه را بــه همــاوردي  

ميــان ســخنان رســول   اي بطلبد و كسي هم توان مقابله نداشته باشد. افزون بــر اينكــه در مقايســه 

يابيم كه ميان اين دو تفــاوت كامــل وجــود دارد. بســياري از احاديــث  خدا با آيات قرآن درمي 

نقل شده از پيامبر، نقل به معناست و احاديث ساختگي زيادي بــه ايشــان نســبت داده شــده كــه  

ت  كه قرآن در سطحي از فصاحت و بلاغت و جــذابي همانند كلمات خود پيامبر است؛ درحالي 

  تابد و كسي را ياراي آوردن مانند آن نيست. ترين تغييري را برنمي است كه كوچك 
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جالب اينجاست كه ابوزيد خود نيز در آثار ديگرش سخناني دارد كه در تعارض با ايــن  

نظريه است. وي در مفهوم «النص» با تكيه بر واژگان قرائت و تلاوت، بر وحيــاني بــودن الفــاظ  

هــم    (ص) گويد: بسياري از آيات قرآن صراحت دارد كه پيــامبر اكــرم مي  قرآن اعتراف نموده و 

محتوا و هم الفاظ قرآن را دريافت كرده است. قرآن خود را «قول» و «قــرآن» مشــتق از قرائــت  

داند كه دست بردن در منطوق و ظواهر آن يا تحريــف و تغييــرش ممنــوع  و نيز پيامي زباني مي 

آياتي كــه پيــامبر را از عجلــه در خوانــدن قــرآن منــع نمــوده  خصوصاً  ). ٨٦و  ٧٣است (اسراء/ 

  ).  ٤٥م:    ٢٠٠٠ابوزيد، ؛ ١٦ـ    ١٨است (قيامت/  

  ب) استدلال به اختلاف قرائات
اي كه نصر حامد ابوزيد براي اثبــات مبنــاي نبــوي بــودن الفــاظ قــرآن  يكي ديگر از ادله 

كريم بدان اســتدلال نمــوده، مســأله اخــتلاف قرائــات اســت. از منظــر ابوزيــد نتيجــه اخــتلاف  

هــاي  با توجه به اينكــه ابوزيــد اخــتلاف قرائت قرائات، تحريف يا تناقض در قرآن خواهد بود. 

كنــد، پايبنــدي بــه  و مشهود دانسته كه روايات فراواني نيــز آن را تأييــد مي قرآن را امري مسلم 

اينكه الفاظ قرآن عين وحي الهي است، از منظــر وي نشــانه وجــود تحريــف در قــرآن خواهــد  

بود. وي معتقد است چنانچه وحي قرآني را از سنخ الفاظ ندانســته و امــر بشــري تلقــي نمــاييم،  

تــوان در عــين  ). همچنين از منظر ابوزيد نمي ١٢:  ١٣٧٩(همان،  شود شبهه تحريف نيز منتفي مي 

ناچار يكــي از  اعتقاد به الهي بودن الفاظ قرآن به اخــتلاف قرائــات هــم معتقــد شــد؛ چراكــه بــه 

ها اشتباه خواهد بود و ايــن تعــارض در كــلام بــا الهــي بــودن الفــاظ قــرآن منافــات دارد  قرائت 

بوزيــد ميــان پــذيرش اخــتلاف قرائــاتي كــه منجــر بــه  ). درنتيجــه، ا ٥١٦  –  ٥١٧:  ١٣٨٠(همان،  

گــردد، بــا پــذيرش وحيــاني بــودن الفــاظ، اخــتلاف قرائــات را  تحريف يا تعارض در قرآن مي 

  داند. پذيرد و آن را دليل بر نبوي بودن الفاظ قرآن مي مي 

  نقد و تحليل استدلال فوق
انــد؛ البتــه نــه هــر قرائتــي را كــه  الجمله بــا شــرايطي پذيرفته علامه طباطبايي تعدد قرائات را في 

مستلزم تحريف يا تناقض در قرآن باشد. ايشان در برخي آيات دو قرائــت متفــاوت را پذيرفتــه و بــر  

) و گــاهي بــه نقــد قرائــات  ٢١٥:  ٢؛ همــان: ج ٢٢:  ١ق: ج   ١٤١٧اند (طباطبــايي،  هر دو صحه گذاشته 

سورة انعام، اشــكالات خــود را    ٩١ذيل آية  ). علامه  ٣٠٠:  ٤اند (همان، ج  ضعيف اهل سنّت پرداخته 
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گردد، يا اينكه پيــامبر خــود  اند كه معتقدند قرائات مختلف به قرائت پيامبر بازمي متوجه كساني كرده 

اي به نپذيرفتن حداقل برخي فــروض تعــدد  متعدد قرائت نموده است. نظر ايشان در اين موضع اشاره 

). در موضــعي ديگــر علامــه  ٢٧٥:  ٧نــدارد (همــان، ج  قرائات دارد، گرچه تصــريحي در ايــن زمينــه  

هــاي بعــد از عصــر  بسياري از اختلاف قرائات را از باب تفسير و توضيح آيــات دانســته كــه در زمان 

). همچنين علامه روايات نزول قرآن بــر ســبعه احــرف  ١١٣:  ١٢نزول صورت گرفته است (همان، ج 

).  ٧٤:  ٣خطــاب و انــواع بيــان دانســته اســت (همــان، ج    را نيز نه ناظر به اختلاف قرائات، بلكه اقســام 

علامه با توجه به مبناي عدم تحريف قرآن در مواردي، اختلاف قرائــاتي كــه مــوهم تحريــف قــرآن  

؛  ١٠٧:  ١٢؛ همــان، ج  ١١٣:  ١٢اند (همــان، ج  باشد را امري از قبيل تفسير يا اشتباه نويســندگان دانســته 

ند قرآن با اوصافي كه خودش را وصف نموده موجــود اســت،  ) و ازآنجاكه معتقد ١٤٥:  ٦همان، ج  

اي نبــوده  گونــه اند: بر فرض كه تغييري در اعراب يا حروف يا ترتيب قرآن رخ داده باشــد، به فرموده 

هاي چنــين تغييــرات  كه در اوصاف قرآن مانند: اعجازش و... تأثير گذاشته باشد. علامه يكي از مثال 

). ايشان معيــار انتخــاب قرائــت  ١٠٧:  ١٢رائات دانسته است (همان، ج  غير مضري را برخي اختلاف ق 

صحيح را نيز آن دانسته كه سند روايت صحيح، با قواعــد عربيــت موافــق و بــا رســم خــط مصــحف  

  ).  ١٦١الف:   ١٣٨٨مطابق باشد (همان،  

عنوان  اند كــه بــه درنتيجه قرائاتي كه موهم تحريف يا تناقض در آيات باشند، يــا ضــعيف 

اند و قرائــت نيســتند.  عنوان تفســير و شــرح مطــرح شــده ن قابل استناد نيستند و يــا اساســاً بــه قرآ 

همچنين اختلاف قرائتي كه با اوصافي مثل: اختلاف نداشــتن و...  كــه قــرآن بــراي خــود ذكــر  

نموده تنافي داشته باشد، بر اســاس ادلــه نفــي تحريــف پذيرفتــه نيســت. آري ممكــن اســت دو  

ون يك آيه وجود داشته باشد و اين دو قرائت تعارضي با يكديگر يا ســاير  قرائت صحيح پيرام 

آيات نداشته باشند كه در اين صورت تعدد قرائات تنافي با الهــي بــودن آن نــدارد؛ چراكــه يــا  

اين دو قرائت هر دو واقعاً كلام خداست و خــدا هــر دو را اراده نمــوده و يــا يــك مــتن بعــدها  

شده است. لــذا بــا الهــي بــودن قــرآن تنــافي نــدارد؛ چراكــه نــه   توسط مسلمين دوگونه خوانده 

موجب تحريف در قرآن است و نه تعارض در آن. درنتيجه بر اساس پذيرش اختلاف قرائــات  

  توان بر نبوي بودن الفاظ قرآن استدلال نمود.   با شرايطي كه ذكر شد، نمي 
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  ج) استدلال به وجود ناسخ و منسوخ در وحي قرآن
يگري كه ابوزيد بــراي نظريــة نبــوي دانســتن الفــاظ قــرآن ارائــه داده، پنــدار  از دلايل د   

وجود ناسازگاري در قرآن است. وي يكي از موارد ناســازگاري ميــان آيــات قــرآن را وجــود  

توانــد  داند و معتقد است قرآن ازآنجاكه داراي ناسخ و منســوخ اســت، نمي ناسخ و منسوخ مي 

؛ همان: اساس ديــن، بــيم و عشــق اســت). ابوزيــد معتقــد  ١٤ م:  ٢٠١٠كلام الهي باشد (ابوزيد، 

هاي درونــي  است فقيهان و مفسران سنّتي، در فرايند تفســير بــا متنــي مواجهنــد كــه ناســازگاري 

دارد. ازآنجاكه فرض بر وحياني بودن قرآن است و در كلام الهي تناقض و ناســازگاري نبايــد  

ســازند و  ها مي خاصي براي رفع اين ناسازگاري روي دهد، فقيهان و مفسران ابزارهاي مفهوميِ 

كنند. مفــاهيمي چــون: ناســخ و  ها استفاده مي عنوان ابزاري براي رفع اين ناسازگاري ها به از آن 

  ).  ٢٩٨:  ١٣٨٠؛ همان، ١٤- ١٥م:    ٢٠١٠اند (همان، منسوخ از اين قبيل 

  نقد و تحليل استدلال فوق
نسخ در قرآن از منظر دانشمندان اسلامي مختص به حوزة احكام بوده و بيان پايان زمــان  

). لــذا نســخ موجــب زوال نفــس آيــه از  ٦٦الــف:  ١٣٨٨(طباطبــايي، اعتبار حكم منسوخ است 

رود  وجود و بطلان تحقق و حكمش نشده بلكه تنها با نسخ، اثر شرعي مترتب بر آيه از بين مــي 

  ).  ٢٤٩:  ١ق، ج   ١٤١٧(همان،  

برخلاف آنچه ابوزيد تصور نموده، نسخ يك مفهوم متداول عرفــي دارد و يــك معنــاي  

اصطلاحي؛ از منظر علامه تفاوت نســخ قرآنــي كــه مفهــوم اصــطلاحي نســخ اســت بــا مفهــوم  

متداولي كه از نسخ در ذهــن مــردم وجــود دارد، در ايــن اســت كــه در نســخِ متــداول نظــر بــه  

گيرد و پس از چندى با پي بــردن بــه خطــاي  رد عمل قرار مي مصلحتى حكمى وضع شده و مو 

شود. نسخ به اين معنــا كــه مــلازم جهــل و  حكم، حكم اولى الغا و حكم ديگري جايگزين مي 

شــود نســبت داد و  خطاست، به خداى متعال كه جهل و خطا به ساحت پاكش راه نــدارد، نمــى 

اختلافى نيست، وجود نــدارد. بلكــه  گونه  چنين حكمى در قرآن مجيد كه در ميان آياتش هيچ 

نسخ در قرآن مجيد بيان انتهاى زمان اعتبار حكم منسوخ است؛ به اين معنا كه مصــلحت جعــل  

و وضع حكم اولى مصلحتى محدود و موقت باشد و طبعاً اثرش نيز كه حكم است، محــدود و  

ار حكم اولــى  آيد و پس از چندى حكم دومي پيدا شده و خاتمه يافتن مدت اعتب موقت درمي 
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را اعلام كند و نظر به اين كــه قــرآن مجيــد در مــدت بيســت و ســه ســال تــدريجاً نــازل شــده،  

). لــذا نســخ قرآنــي  ٦٧الــف:    ١٣٨٨اشتمالش به چنين احكامى كاملاً قابل تصور است (همــان،  

مطابق حكمت بوده و امري عقلايي است؛ مانند تجويز داروي يك پزشك بــراي يــك بيمــار  

دهــد. همچنــين  تي اگر تغييراتي در بيمار ايجاد شد، پزشك آن دارو را تغييــر مي كه پس از مد 

طور موقــت طبــق مصــلحتي قــانوني وضــع  گذاري كــه بــه مانند بسياري از قوانين مجالس قانون 

يابــد. درنتيجــه، فقــط چنــين  شود و پس از مدتي بر اساس مصــلحت ديگــر قــانون تغييــر مي مي 

گوينــد و بــا الهــي بــودن قــرآن نيــز  ه بــه آن نســخ حكــم مي نسخي در قرآن قابل قبول است ك 

  گويي. اش جهل است و نه تناقض منافاتي ندارد؛ چراكه نه لازمه 

اينكه ابوزيد معتقد به ناسازگاري و تناقض در آيات شد نيــز، مطلبــي اســت كــه هــم بــا    

) و هم  ٣٨  ؛ يونس/ ٢٣بقره/   (اعجاز و تحدي قرآن كه دال بر الهي بودن آن است منافات دارد 

با خود آيات قرآن كه قرآن را خالي از تناقض دانسته و اين عدم تناقض را دال بــر الهــي بــودن  
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  د) استدلال به ادله عقلي
زيد براي اثبات نبوي بودن الفاظ قرآن كريم، به ادلة عقلي نيــز روي آورده اســت. او  ابو 

كنــد؛ يــا بــه ايــن دليــل كــه  فرض استفاده نموده كه خداوند تكلم نمي در اين راستا از اين پيش 

خداوند صفت ناطق ندارد و يا به جهــت اينكــه خداونــد موجــودي فرازمــاني و مكــاني اســت،  

اش عبــارت  ادلة ابوزيــد بــراي ايــن نظريــه گيرد.  مان و مكان صورت مي كه تكلم در ز درحالي 

. در علم كلام ســنّتي، صــفت نــاطق بــودن، جــزو صــفات خداونــد نيســت؛ بنــابراين  ١است از: 

. خداوند در زمــان قــرار  ٢)؛ ٤٣: ١٣٨٨توان خداوند را متكلم الفاظ قرآن دانست (وصفي، نمي 

تــوان بــه تكلــم خداونــد معتقــد شــد؟  ين، چگونــه مي گيرد و خارج از تاريخ اســت؛ بنــابرا نمي 

  ).  ٨:  ١٣٧٩(ابوزيد،  

  نقد و تحليل استدلال فوق
در نقد سخن ابوزيد، مبني بر اينكه چون ناطق جزء صفات الهي نيست، خداونــد مــتكلم  

تواند باشد، بايد گفت: اولاً صفت متكلم ازجمله صفاتي است كه متكلمــان اســلامي  قرآن نمي 

)؛ ثانيــاً صــفت مــتكلم در  ١٢٣- ١٢٧: ١ق، ج  ١٤٢٨انــد (ســبحاني، داوند پذيرفته آن را براي خ 
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ق،   ١٤٠٧؛ جــوهري، ١٠٤: ٥ق، ج  ١٤٠٩متكلم نزد اهل لغت مرادفِ ناطق اســت (فراهيــدي، 

  )؛ لذا چنين اشكالي وارد نيست. ١٥٥٩:  ٤ج 

نكتة ديگر اينكه گرچه تكلم خداوند مانند انسان نيست اما به هر كيفيت كه هست اثــر و  

ســورة بقــره    ٢٥٣كه فهماندن مقصود باشد را دارد. علامه طباطبايي بــر اســاس آيــة  نتيجه كلام 

 ) 
َّ
َ ا َّ َ  ْ َ  ْ ُ ْ ) متكلم بودن خداوند را از صفات قطعــي الهــي دانســته و تكلــم الهــي را امــري  ِ

داند كه تودة مردم مانند وحي از ادراك حقيقت آن عاجزنــد.  حقيقي و نه مجازي و تمثيلي مي 

ان همچنين معتقدند كلام خداوند مانند كلام انســان نيســت امــا حقيقــت تكلــيم از خداونــد  ايش 

شود؛ يعني كشف آنچه كه خداوند قصد فهماندنش را بــه پيــامبرش نمــوده درنتيجــه  صادر مي 

كلام الهي خواص و آثار كلام كه همــان فهمانــدن مقصــود درونــي بــه ديگــري اســت را دارد  

  ).  ٣١٤- ٣١٦:  ٢ق، ج    ١٤١٧(طباطبايي،  

اثبات نبوي دانستن الفاظ قــرآن ايــن بــود كــه خداونــد   ي استدلال عقلي ديگر ابوزيد برا 

گيــرد. از  تواند تكلم كند؛ زيرا تكلم در زمــان و مكــان صــورت مي خارج از زمان است و نمي 

) و تحقــق صــفات فعــل  ٣١٦:  ٢منظر علامه متكلم صفتِ فعل است نه صــفتِ ذات. (همــان، ج  

خلق و... نياز به غير دارد و غير بايد در زمان و مكان تجلــي يابــد كــه لازمــة چنــين   مانند: رزق، 

مند شدن ذات نيست. صفات فعل اقتضاي غير دارند و در غير اين صورت  مطلبي زمان و مكان 

صفت فعل نخواهند بود. اين صفات قيودي را از جهت زماني و مكــاني بــه همــراه دارنــد. ايــن  

گردد و ظرف تحقق مخلــوق و شــئون آن بــه شــمار  ع به مخلوقات باز مي حدود و قيود، در واق 

:  ٢، ج ١٣٦٨رود، نه اينكه مستلزم نسبت زمان و مكان به خداي متعال باشد (مصباح يــزدي، مي 

). گرچه به لحاظ تعلق به خداي متعال كه در طرف ديگر اضافه است، منزه از چنــين قيــود  ٣٧٢

الحكمــه فصــلي دارنــد   نهایــة ). علامــه طباطبــايي در ١١٠: ١٣٨٩و حدودي خواهد بود (همان، 

فرمايند شــكي  »؛ ايشان در اين فصل مي ت  في الصفات الفعلیّة وأنّها زائدة علی الذا تحت عنوان « 

اي دارد كه مضاف به غيــر هســتند و ذهــن انســان آن را از مقــام  نيست كه خداوند صفات فعليه 

). درنتيجــه در ايــن  ٣٤٩ق:    ١٤١٦د (طباطبــايي،  كن ــفعل كه منسوب به خداوند است انتــزاع مي 
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زمينه نيز مانعي عقلي وجود ندارد و صفات فعل الهي ازجملــه مــتكلم در ظــرف وجــود پيــامبر  

واسطة فرشتگان و در قلب رسول خــدا و در ظــرف زمــان و  گردد؛ اين تجلي به خدا متجلي مي 

رآني كه كلام الهــي اســت، بــا  )؛ لذا وحي ق ٧٦- ٧٧: ١٣٦٩آملي، يابند (جوادي مكان ظهور مي 

گردد و ايــن مســأله هــيچ امتنــاع  حفظ الهي بودن خود از مجراي وجودي رسول خدا ظاهر مي 

  گردد. عقلي نداشته و از طرفي موجب بشري شدن قرآن نيز نمي 

افزون بر آن، اعجاز در فصاحت و بلاغت و تحدي قرآن براي همانند آوردن و تصــريح  

) دلالت روشن بر الهي بودن مــتن قــرآن  ٧؛ شوري/ ٢عربي (يوسف/  قرآن به نزول آن به زبان 

  ). ٢٣٢و    ٢١٦ـ    ٢١٧:  ١٣٩٤مهر،  از جانب خداوند است (علوي 

  مند دانستن وحي قرآني. مبناي تاريخ٢-٣
مندي وحــي قرآنــي اســت.  يكي ديگر از نظريات ابوزيد پيرامون وحي قرآني، مبناي تاريخ 

ن اشخاصي است كه بــه ايــن مســأله پرداختــه اســت. نصــر حامــد  تري توان گفت ابوزيد از مهم مي 

منــد  شناســي غــرب، قــرآن را امــري تاريخ ابوزيد با اثرپذيري از مباحث هرمنوتيك فلســفه و زبان 

نتيجه چنين رويكردي بردن متن قرآن در تاريخ نزول و فضاي نزول و تبــديل قــرآن  دانسته است.  

  شرايط زماني و مكاني و فضاي عصر نزول خواهد بود. به محصولي فرهنگي و متأثر از 

  مندي وحي قرآن، بر اموري تأكيد دارد:ابوزيد بر مبناي تاريخ
   انكار وجود متافيزيكي قرآن؛ بر اين اساس قرآن وجودي فرا تاريخي ندارد بلكه در

يك وضعيت معــين تــاريخي شــكل گرفتــه اســت (ابوزيــد: محمّــد و آيــات الهــي).  

توان به وجود پيشيني الفاظ قرآن در لوح محفوظ معتقد بــود (وصــفي،  رو نمي ازاين 

٤١:  ١٣٨٨ .(  

   ــا تغييــر ماهيــت اجتمــاعي و تــاريخي قــرآن؛ بــراين اســاس برخــي تعــاليم قــرآن، ب

هاي اجتماعي و تاريخي، اعتبار خود را از دست داده و به شواهدي تــاريخي  واقعيت 

 ). ٢٥٨:  ١٣٨٣اند (ابوزيد،  تبديل شده 

   متناسب بودن قرآن با مخاطب و فرهنگ عصر نزول؛ براين اساس مفاهيم دينــي كــه

  ١٣٧٦مندنــد (همــان، هاســت، تاريخ منطوق متون ديني ازجملــه قــرآن حــاكي از آن 

رو الفاظ قرآن كه مردم عصر نزول را كه فرهنگ خاصي داشــتند،  ). ازاين ٤٢٠الف: 
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هنگي متفــاوت مخاطــب قــرار دهــد  تواند مردمي را با فر دهد و نمي مخاطب قرار مي 

 ). ٣٦:  ١٣٨٣(همان،  

مسأله نزول تدريجي قرآن كريم و گفتگو محــور بــودن ايــن كتــاب و همچنــين حــادث  

منــد  گيري نظريــه تاريخ ســاز شــكل بودن قرآن و انكار وجود پيشيني آن در لوح محفوظ زمينه 

گرايانــه بــه انســان و فهــم  دانستن وحي قرآني نزد ابوزيد است. اين نظريه مبتنــي بــر نگــاه مادي 

انسان است كه انســان را موجــودي تــاريخي و داراي معرفتــي نســبي و متــأثر از زمــان و مكــان  

داند و معرفت انسان را نيز در امور حســي محــدود نمــوده اســت؛ درنتيجــه آن را خطاپــذير  مي 

هــاي  ژگي ســازي نمــوده و وي را نيــز بشــري بــا وي داند و از طرفي شخصيّت پيامبر را عرفي مي 

كند و براين اساس وحي را امــري شــكل گرفتــه در ذهــن  ساير افراد انسان در معرفت تلقي مي 

عــادي كــه ذهــن و روح او متــأثر از زمــان و مكــان و شــرايط فرهنگــي و  عنوان بشري پيامبر به 

شود كــه در  مندي امر وحي معتقد مي اي به تاريخ داند و با ادله اجتماعي معلمي زمان است، مي 

 كنيم و سپس به نقد و تحليل آنها خواهيم پرداخت. ها اشاره مي ل ابتدا بدان ذي 

  مندي وحي قرآنيالف) تلازم حدوث قرآن با تاريخ
(وصــفي،  ابوزيد بر اساس انكار وجود پيشــيني قــرآن و وجــود قــرآن در لــوح محفــوظ 

  ادث شــده و با توجه به اينكه متكلم صفت فعل خداونــد اســت و در ايــن دنيــا ح ــ ) و ٤١: ١٣٨٨

قلمــرو جهــان هســتي مخلــوق و حــادث اســت، قــرآن كــريم را  هماننــد ديگــر افعــال الهــي در  

). از منظــر ابوزيــد لازمــة تكلــم خــدا وجــود  ٣٤٠الــف:  ١٣٧٦مند دانسته است (ابوزيــد، تاريخ 

وجــود    مخلوقاتي است كه شنوندة كلام خداوند سبحان باشند؛ لذا تكلم خدا را بايــد در زمــان 

  ).  ٨:  ١٣٧٩(همان،   مند خواهد بود اي تاريخ رو قرآن پديده نست. ازاين مخلوقات دا 

  نقد و تحليل استدلال فوق
طور تفصــيل بيــان شــد، حــدوث  چنانچه در نقد مبناي نبوي دانستن الفاظ قرآن كريم بــه 

قرآن و قديم نبودن آن امري مسلم و مطــابق عقــل و نقــل اســت و كــلام الهــي صــفت فعــل و  

تنها منافــاتي نــدارد، بلكــه  ن مسأله با وجود پيشيني قرآن در لوح محفوظ نــه حادث است، اما اي 

دارند كه قرآن نازل شده داراي اصــل و  آيات قرآني با صراحت تمام از اين حقيقت پرده برمي 

تري اســت كــه بــه لحــاظ رتبــه و منزلــت مقــدم و ســابق بــر قــرآن ملفــوظ  مرتبه وجودي عالي 
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ظٍ آية «  تدريج نازل شده، است. بنابر به 
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َ
 

ٌ
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ْ ) خداونــد  ٢١-  ٢٢» (بــروج/ َ

دهد كــه بــا تــدبر در آيــات قــرآن، روشــن  صراحت از وجود قرآن در لوح محفوظ خبر مي به 

صــورت حقيقتــي  صورت وجود لفظــي، بلكــه به شود كه وجود قرآن در لوح محفوظ، نه به مي 

بــه  ). ١٣٦ـ  ١٣٧: ١٠؛ همــان: ج ٢٥٤: ٢٠ج  ق:  ١٤١٧باطبــايي، برتر از الفــاظ و معــاني اســت (ط 

تر  لحاظ عقلي نيز ثابت شده اســت كــه هــر وجــودي در نشــئه عــالم مــاده داراي مراتــب عــالي 

كننــد  وجودي در عالم مثال و عقل و مراتب بالاتر است كه از آن به تطابق عوالم وجود ياد مي 

). همچنين چنانچه بيان گرديــد، لازمــه  ٢٨٩:  ٦٦١٣؛ صدرالدين شيرازي،  ٨٨:  ١٣٨٣(عبوديت،  

صورت مستقيم در عــالم مــاده نيســت.  حادث بودن و صفت فعل بودن كلام الهي، تحقق آن به 

مضافاً بر اينكه، چنانچه گذشت، از منظر علامه طباطبايي معنــاي حقيقــي كــلام، تفهــيم معنــاي  

ان مجــردش كــه در عــالم عقــل و  مقصود و القاي آن به شنونده است. خداوند با واسطة فرشتگ 

نمايد و با تنزيل خود وحي را كه داراي وجودي خاص نــزد  اند، قرآن را بر پيامبر نازل مي مثال 

آورد؛ درنتيجه وقتــى او موجــودى را ايجــاد  خود است، به موطن و عالم خلق و تقدير فرود مي 

عــالم غيــب بــه عــالم شــهادت  ديگر از  عبارت آورد و يا به كند و به عالم خلق و تقدير درمي مى 

). لــذا وحــي  ٣١٦:  ١٥ق، ج    ١٤١٧آورد، در حقيقت تنزيلــى اســت از ناحيــه او (طباطبــايي،  مى 

شود اما مقارنتِ ميــان ادراك قــرآن توســط  واسطة مجرادات با وجود پيامبر مرتبط مي قرآني به 

ه ميــان ادراكــات  شــود؛ زيــرا تقــارنى ك ــو زمان، دليل زمانمند بــودن قــرآن نمي (ص) پيامبر اكرم 

رسد، درواقع ميان زمان و عمل مادى و اعدادى نفس در ابزار مــادي  ها و زمان به نظر مي انسان 

شود؛ چراكه علــم و  ). اين مسأله مستلزم مادي شدن علم نيز نمي ٥:  ١٣٩٠ادراك است (گلي،  

نتيجه قــرآن  ). در ٢٩٦ق:    ١٤١٦. (طباطبايي،  ادراك انسان بر اساس ادله عقلي معتبر مجرد است 

كريم از وجود عنداللهي خود تا نزول آن بر قلب پيامبر در مجرايي كاملاً مجرد از ماده تحقــق  

كند؛ لذا وحي قرآني مــادي نشــده  يابد و ارتباط خود را در همة مراحل با خداوند حفظ مي مي 

  گردد. مند نمي و تاريخ 

  مندي وحيب) تلازم نزول تدريجي قرآن با تاريخ
در مــتن واقعيــت   ســال   بيست و سه وزيد قرآن كتابي است كه در مدت بيش از  از نگاه اب 

). از منظــر وي قــرآن،  ٢٤م:    ٢٠٠٠فرهنگ و اجتماع زمان نزول شــكل گرفتــه اســت (ابوزيــد،  
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وجــود آمــده و مقيــد بــه ميــزان عقــل و  اي است كه در طول زمــان بــه مند و پديده فعلي تاريخ 

اي است كه در آن تحقق يافته اســت  آگاهي مخاطبانش و ماهيت وضعيت اجتماعي و فرهنگي 

هــاي فرهنگــي زمــان نــزول  اي ديالكتيكي ميان قرآن بــا واقعيت ) و رابطه ٢٨٧م:    ٢٠٠٤همان،  ( 

فرهنــگ دوره  ). اين بــدان معناســت كــه قــرآن بــر اســاس  ٣٩٤الف:    ١٣٧٦وجود دارد (همان،  

تاريخي عصر نزول ايجاد شده و سپس دورة زماني خود را تحت تأثير قرار داده است. بنــابراين  

). به اعتقاد ابوزيد، قــرآن ماننــد ديگــر  ٢٧٩:  ١٣٨٣بايد آن را محصولي تاريخي دانست (همان،  

متون است و تصورات مخاطبانش در محتواي آن دخيل بوده و بسياري از تصــورات مخاطبــان  

ها مناسب بــوده اســت؛ لــذا امــروزه  اي بوده و با ميزان شناخت و آگاهي زمان آن قرآن اسطوره 

). بــر ايــن اســاس ابوزيــد  ٢٨١تاريخ اين محتواهاي متأثر از فرهنگ زمان گذشته است (همان:  

تدريجي بودن نزول قرآن را با ارتباط قرآن با حوادث و وقايع زمان گره زده تــا وحــي قرآنــي  

  ها و افكار مردم زمان نشان دهد. از فرهنگ زمانه و اسطوره را متأثر  

  نقد و تحليل استدلال فوق
بحث نزول دفعــي و تــدريجيِ وحــي قرآنــي اثبــات كننــدة وجــود پيشــين، متــافيزيكي و  

ماورايي قرآن است. بسياري از دانشــمندان اســلامي ازجملــه علامــه طباطبــايي معتقدنــد قــرآن  

طور دفعي و كامل نازل شــد كــه بــر  نزول در ماه رمضان كه به داراي دو نزول بوده است: يك 
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). بايد اشاره كرد كه اين دو نزول با  ١٥:  ٢ق، ج   ١٤١٧تدريجي نازل گرديده است (طباطبايي،  

ي اســت كــه آيــات بــر آن تصــريح دارنــد؛  هم منافاتي ندارد اما مرتبه فرا تــاريخي قــرآن مطلب ــ
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  ٧٧) و نيــز آيــات  ١» (هود/  ن

سورة واقعه، آياتي است كه بر مرتبــة عنــداللهي قــرآن دلالــت داشــته كــه قــرآن در ايــن   ٧٩تا 

سطح، بالاتر از سطح فهم عمومي است؛ سپس نازل شده تــا در ســطح فهــم و تعقــل بشــر قــرار  

دو وجود است؛ يكي وجــود    ). براين اساس قرآن داراي ١٣٨: ١٠ق، ج  ١٤١٧گيرد (طباطبايي، 
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تــدريج  مقامي (مقام عنداللهي ) و يكي وجود لفظي كه لباس عربيت بر آن پوشــانده شــده و به 

هــاي  نازل گرديده است. علامه با توجه به نزول تدريجي قرآن، تعامل وحي قرآنــي بــا واقعيت 

تي است و معنــا  پذيرد؛ چراكه از منظر وي قرآن در سير تدريجي خود داراي خطابا زمان را مي 

ندارد اين خطابات از مقام تخاطب جلوتر باشد؛ لذا وجود تنزيــل شــده قــرآن در آســمان دنيــا  

). ايــن  ١٥- ١٦:  ٢تدريج با توجه به وقــايع مختلــف نــازل گرديــده اســت (همــان، ج  نمانده و به 

امــا بــه   دهــد ، گرچه اجمالاً ارتباط دوسويه ميان وقايع زمانه با قرآن را نشــان مي نزول تدريجي 

مندي و تأثيرپذيري وحي قرآني از مخاطب و فرهنــگ عصــر نــزول نيســت؛ بلكــه  معني تاريخ 

اش به قالب لفظ و عربي در آمده تــا امكــان  علامه معتقد است قرآن در وجود تنزيلي تدريجي 

). چنين نزولي جهــات تربيتــي و  ٨٤: ١٨پذير شود (همان، ج تعقل و فهم آن توسط مردم امكان 

ســورة فرقــان، اعتــراض   ٣٢زي داشته و داراي حكمت است. علامه طباطبايي ذيل آية سا انسان 

بــاره نــازل  بــود، بايــد يك كفار به اينكه اگر قرآن كتابى آسمانى و متضمن ديــن آســمانى مــى 

دهــد:  ) را چنــين پاســخ مي ٢٨٩: ١٥، ج ١٣٧٤باره نازل نشــده (همــان، شد و چرا قرآن يك مي 

و مخصوصاً علمى كــه مربــوط بــه عمــل باشــد، از ايــن راه صــورت    طوركلي تعليم هر علمى به 

يكي به شاگرد القا كند تا همه فصــول و ابــوابش تمــام  گيرد كه معلم مسائل آن علم را يكي مى 

شود. معارف الهى كه دعوت اسلامى متضمن آن بوده و قرآن كريم به آن ناطق است، شــرايع  

اجتماعى كه حيات بشريت را با سعادت همــراه  و احكامى است عملى و قوانينى است فردى و 

ترين طريق و راه تربيت ايــن اســت كــه  كند. در چنين مكتبى بهترين راه براى تعليم و كامل مى 

اى اختصــاص دهــد كــه احتياجــات  تدريج بيــان نمايــد و هــر قســمت آن را بــه حادثــه آن را به 

قــى و عملــى كــه مــرتبط بــا آن  گوناگونى به آن بيان دارد و آنچــه از معــارف اعتقــادى و اخلا 

شود بيان كند. قرآن كريم همين رويه را دارد؛ يعنــى آيــات آن هــر يــك در هنگــام  حادثه مى 

وَ  كه خود قــرآن فرمــوده: « احساس حاجت نازل شده، درنتيجه بهتر اثر گذاشته است، هم چنان 
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  ).  ٢٩٠:  ١٥، ج  ١٣٧٤» (همان،  

درنتيجه بايد گفت اگرچه قرآن مانند ديگر متون براي تفهيم مقاصــدش بــه مخاطبــان از  

گيري قــرآن تأييــد فرهنــگ  الفاظ و مفاهيم رايج در فرهنگ آنــان اســتفاده نمــوده، امــا جهــت 

هــدفش مبــارزه بــا خرافــات و   ها و تصورات باطل آن زمان نبوده است، بلكه جاهلي و اسطوره 
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هاي اعتقادي و فرهنگي بوده و قرآن هم زمان با انعكــاس تصــورات مــردم  ها، در زمينه اسطوره 

هاي قــرآن بــه مســائل زمــان و  عصر نزول به ابطال و اصلاح عقايد آنان پرداختــه اســت. پاســخ 

گ و صــلح نيــز  هاي قرآن در برابر وقايع زمانه و مسائل سياسي و اجتمــاعي و جن ــگيري موضع 

دليل بر انفعال قرآن از فرهنگ زمانه نيست، بلكه نشانة نقش فعال قرآن در حــل مســائل اســت.  

تدريجي بودن نزول در راســتاي حكمــت الهــي بــراي تعلــيم و تربيــت و تزكيــه جامعــه اســت؛  

چراكــه قــرآن صــرفاً كتــاب تئــوري نبــوده و كتــاب علــم و عمــل اســت. قــرآن خــود داراي  

هاي گونــاگون ازجملــه مباحــث اعتقــادي،  بت و نوپديد اســت كــه در زمينــه آفريني مث فرهنگ 

داند و اعتقاد صحيح مثبت متناسب با فطــرت انســان  اعتقادات باطل فرهنگ زمانه را مردود مي 

ساز بوده و نقــش فعــال در  دهد. همچنين قرآن در حوزة اخلاق، احكام و... فرهنگ را ارائه مي 

  قشي منفعل. مواجهه با جامعه دارد و نه ن 

  . مبناي تجربة ديني دانستن وحي قرآني٣-٣
يعنــي    يكي ديگر از مباني نصر حامد ابوزيد، همسان انگاري وحي و تجربة دينــي اســت؛ 

اي دروني كه معرفت يا احساسي را، شخص تجربه كننده، نســبت بــه امــور  تلقي وحي به تجربه 

ايــن مبنــا در وحــي دانشــمندان غربــي    ماورايي و متعالي، همچون خداوند، پيدا نمايد. خاستگاه 

- ٤٥: ١٣٧٧م ) و شاگردان وي است (پترسون و ديگــران،  ١٧٦٧  - ١٨٣٤ازجمله شلاير ماخر ( 

قبولي، چون بشري شدن وحي و تأثيرپــذيري آن از ذهــن  ). چنين ديدگاهي، تبعات غيرقابل ٤٣

  و شرايط و علم و فرهنگ زمانه پيامبر و خطاپذيري وحي را در پي دارد. 

بوزيد با استناد به شواهدي تاريخي، قرآن را محصول تجربة پيامبر دانسته كــه پيــامبر آن  ا 

(ابوزيــد:    را «وحي» ناميده است و بخشي از آن نيز محصــول تجربــة جامعــة عصــر نــزول اســت 

هاي مختلف). درنتيجه، قرآن يــك كتــاب كــه بــر  قرآن به مثابة متن، قرآن به مثابة ديسكورس 

ها و گفتگوهاست. (همــان: اســاس ديــن  اي از تجربه اشد نيست بلكه مجموعه پيامبر نازل شده ب 

اش  كند: اين قرآن تجربة پيامبر است، در تجربــه بيم و عشق است). ابوزيد در جايي تصريح مي 

تواند تجربه كند امــا تفســير تجربــه و  چيزي ديده و آن را وحي خدا ناميده است. هر انساني مي 

تجربة پيامبر به يك الگــو تبــديل شــد. همــه مردمــان بــه ايــن تجربــه  خود تجربه متفاوت است.  

ايمان آوردند. اين امر بايد با يك قوة تخيل خيلي عميق صورت پذيرفته باشد (همان: قرآن بــه  
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اگــر وحــي را تجربــة دينــي  هاي مختلــف). بــه اعتقــاد وي  مثابة ديسكوريس  مثابة متن، قرآن به 

شود (همــان،  زيادي وحي قرآني به وحي مسيحيت نزديك مي پيامبر اكرم تلقي كنيم تا حدود 

١٤:  ١٣٧٩  .(  

  نقد و تحليل مبناي فوق
: ذيــل واژه).  ١٣٩٣«تجربه» در لغت به معني «آزمودن و آزمايش كــردن» اســت (معــين، 

  يــا   انگليسي اســت كــه بــه معنــي عمــل آزمــودن    experience     همچنين «تجربه» ترجمة واژة 

 Random)    هـاوس    رندوم   انگليسي   و تجربه واقعي است. فرهنگ   آزمايش   طـريق   بـرهان از 

Hous)  واژة experience   بـه «حالت خاصّي از مواجهه شخصــي بــا چيــزي» تعريــف كــرده    را

  ).  ٣:  ١٣٨١است (محمّدرضايي،  

اي است كه فاعــل تجربــه آن را دينــي  تجربه تجربة ديني در اصطلاح انديشمندان غربي،  

گويد: دين براي مــا بــه معنــاي احساســات، اعمــال و تجــارب اشــخاص در  مد. جيمز مي فه مي 

  داننــد فهمند كه آن را مقدس مي ها خود را در ارتباط با چيزي مي كه آن طوري تنهايي است؛ به 

فردريك شلاير ماخر، تجربة ديني را نوعي احساس اتكا بــه مبــدأ يــا  ).  ٢٤٧:  ١٣٧٧(پرادفوت،  

(همــان:   داند. اين تجربه، صرفاً حسي، عاطفي و درواقع نوعي شهود اســت قدرتي فراطبيعي مي 

اي دانســته كــه هــر انســاني در ارتبــاط بــا خداونــد  ). برايتمن تجربة ديني را هرگونه تجربــه ٣٠٨

اي است كه شــخص در آن  )؛ و يا تجربة ديني تجربه ٧:  ١٣٧٩تواند داشته باشد (لگنهاوزن، مي 

  ).  ٢٩١:  ١٣٧٩اس كند (ويليام رو، حضور مستقيم خدا را احس 

  هاي ماهوي وحي و تجربة ديني. تفاوت٣-٣-١
وحــي، حقيقتــي ناشــناخته بــراي بشــر و شــعوري بــاطني و مرمــوز ويــژه پيــامبران اســت  

  هايي بــه ). لذا ازآنجاكه وحي توســط انســان ٨٥: ١٣٦٠؛ همان، ١٨: ١٨، ج ق  ١٤١٧(طباطبايي، 

دليل خواهــد  هاي ديني، امري گزاف و بي انگاري آن با تجربه همسان جز پيامبران تجربه نشده، 

بود؛ درنتيجه وحي قرآني اگر خود در باب چيســتي خــود چيــزي گفتــه باشــد، فقــط بــراي مــا  

هاي ماهوي وحي قرآني و تجربــة دينــي را از  حجت و معتبر خواهد بود. در همين راستا تفاوت 

  كنيم: بيان مي   منظر علامه طباطبايي بر اساس آيات قرآن 
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الهي بودن وحي قرآني و يقيني بودن معرفت حاصل از آن و بشري بودن تجربــة 
  ديني و نسبي بودن معرفت حاصل از آن

تجربة ديني، چنانچه بيان شد نوعي احساس بشري است و مبدأيي بشري دارد نــه فــاعلي  

هــاي ذهنــي تجربــه كننــده مصــون نيســت و اساســاً  فرض الهي؛ لذا از تأثيرات قوة تخيل و پيش 

نمايي قطعي ندارد. درنتيجه معرفت حاصــل از ايــن تجربــه، نســبي اســت و  اي واقع چنين تجربه 

است. اما معرفت وحياني معرفتي يقيني و خطاناپذير است. علامــه طباطبــايي    نوعاً همراه با ابهام 

دانــد  وحي را داراي مبدأيي الهي و ماهيت وحــي را علــم حضــوري و شــهودي خطاناپــذير مي 

شعراء بر ماهيت شهودي و حضــوري وحــي و ادراك   ١٩٤و  ١٩٣آيات ). ١٠٤: ١٣٦٠(همان، 

َ قلبي آن توسط پيامبر دلالت دارد: «  َ َ رِ ِ
ْ ُ ْ َ اَ ِ  

َ
ن

ُ َ
ِ  

َ
ِ
ْ َ
 َ  * ُ ِ

َ ْ َ
وحُ ا ُّ َ

ِ ا ِ  
َ

 » (شعراء/  ل

از منظر علامه در اين آيات. مراد از قلبي كه ادراك و شعور منسوب به آن است،    ). ١٩٣-١٩٤

نفس انساني است كه ادراك كننده و مركز انواع شعور و همچنين اراده است و اينكه خداونــد  

اي به كيفيت تلقي قرآن نازل شده بر پيــامبر اســت  د بر قلب تو نازل نموديم نه بر تو، اشاره فرمو 

كه فاعل آن خداوند و قابل آن نفس رسول است. علامه بر اين اساس معتقدنــد پيــامبر بــا روح  

شريف خود بدون مشاركت حواس ظاهري كه ابزارهاي كاربردي بــراي ادراك امــور جزئــي  

). نفس، قلب و روح از منظــر  ٣١٧: ١٥ق: ج  ١٤١٧كند (طباطبايي، يافت مي هستند، وحي را در 

) و لازمة ايــن تجــرد نفــس، اتحــاد علــم و عــالم و  ٣٥٠: ١علامه مجرد از ماده است (همان، ج 

و    ٢٩٨ق:    ١٤١٦معلوم است كه در آن به علت اتحــاد علــم بــا معلــوم خطــا راه نــدارد (همــان،  

ديني كه فاعل آن بشر بوده و احساســات و حــالات گونــاگون  ). درنتيجه به خلاف تجربة ٣١٨

معنوي انسان است و معرفتي يقيني را در پي ندارد، وحي علمي شهودي و حضوري اســت كــه  

  فاعل آن خداوند بوده و معرفتي روشن و يقيني در پي خواهد داشت. 

  هاي دينيعدم تناقض در وحي و وجود تناقضات بسيار در تجربه
نى افراد بشــر، داراي تناقضــات بســيارند؛ مــثلاً تجربــة دينــي يــك مســلمان  هاى دي تجربه 

نسبت به خداوند با يك مسيحي يا هندو متفــاوت اســت امــا در وحــى الهــى، هــيچ اخــتلاف و  

ــْ تناقضى وجود ندارد. هم انبيا با يكديگر متحدند « 
َ َ  َ ْ ــَ ــِ   

ً
ِ
ّ َ )، هــم آيــات  ٩٧» (بقــره/  ُ

دُوا فیــهِ  «  ): ٨٢گر تناقض ندارند (نســاء/ وحي قرآني با يكدي  هِ لَوَجــَ رِ اللــَّ دِ غَیــْ نْ عِنــْ وْ کــانَ مــِ وَ لــَ
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درنتيجه وحي مــاهيتي متفــاوت    ). ٢٢٩:  ١؛ همان، ج ١٩: ٥ق، ج  ١٤١٧(طباطبايي،  » اخْتِلافاً کَثیراً 

از تجربة ديني خواهد داشت؛ چراكه آثار متفاوتي دارد. همچنين ويژگي تحــدي طلبــي قــرآن  

هاي دينــي بشــري اتفــاق  عنوان در تجربه هيچ چيزي است كه به ) ٦٤: ١٠(همان، ج ر اين زمينه د 

 نيفتاده است. 

حفاظت شــدن وحــي الهــي توســط فرشــتگان و امكــان دخالــت شــياطين در 
  هاي دينيتجربه

واســطة ملائكــه حفــظ شــده و اجــازه هــيچ دخــالتي در  وحي قرآني توسط خداونــد و به 

هاي دينــي كــه كســي چنــين  شود؛ به خلاف تجربه ن جن و انس داده نمي فرايند وحي به شياطي 

ادعايي در رابطه با آنــان نــدارد و ممكــن اســت شــياطين در فراينــد ادراك آن دخالــت داشــته  

ةٍ *  باشند. از منظر علامه طباطبايي بر اساس آيات «  َ َ ــَ ي  ِ ــْ
َ
ةٍ *   َ َّ َ ُ  ٍ َ ُ ْ َ  * ٍ َ َّ َ ُ  ٍ

ُ ُ  ِ

رَةٍ ِ  َ َ واسطة فرشــتگان باكرامــت الهــي  ) وحي از مبدأ نزول تا محل نزول به ١٣- ١٦» (عبس/ امٍ 

:  ١٢؛ همــان، ج ٢٠٢:  ٢٠ق، ج   ١٤١٧شــود (طباطبــايي، يابد و از هــر خطــايي حفــظ مي تنزل مي 

    و ). همچنين بر اساس آيات « ٣٤٦
ُ
ِ
ْ َ  ِ

َ
ى   َ ْ ــُ   * اَ  ٌ ْ  وَ

ّ
َ إِ ُ  

ْ
وحــي  )،  ٣- ٤» (نجــم/  إن

جز دريافــت وحــي نــدارد. آنچــه را پيــامبر  مصون از تصرف بشري است و پيامبر هيچ نقشي به 

گويــد  آورده، تنها وحى است كه از سوى خداوند به او فرستاده شده، او از خودش چيزى نمى 

. در ايــن آيــه هرگونــه هــواى  دا اســت و قرآن ساخته و پرداخته فكر او نيست، همه از ناحيه خ ــ

مضــافاً بــر    ). ٢٧:  ١٩ق، ج  ١٤١٧نفس و رأى و خواسته از پيامبر نفي گرديده است (طباطبــايي، 

 اينكه آية « 
ً
ا ــَ ِ رَ ِ

ْ َ
 ْ ِ ِ وَ ْ

َ َ  ِ
ْ َ  ْ ِ  

ُ ُ ْ َ  ُ َّ
ِ
َ

) بــر ايــن مطلــب دلالــت دارد كــه  ٢٧» (جــن/  

يان پيامبر و مصدر وحي و ميان پيــامبر و مــردم قــرار دارنــد كــه  مراقبين و حارسيني از ملائكه م 

رصد آنان در راستاي حفظ وحي از هر تخليط و تغييــر بــه زيــاده و نقصــان در قــرآن از ناحيــه  

ِ  ). همچنــين بــر اســاس آيــات « ٥٤:  ٢٠ق، ج    ١٤١٧(طباطبــايي،  شــياطين اســت   ــِ  ْ َ
ــ َّ َ َ ــَ  وَ 

 ِ
َ َ  َ ُ * وَ ِ َ َّ

 ا
َ

ن
ُ

ــ و ُ ْ َ َ  ِ
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ن ُ ِ
َ ْ َ  َ ْ وَ ُ » قرآن از تنزيل شياطين نيست و  َ

تواند باشد؛ زيرا شياطين توان دخالــت در فراينــد وحــي را ندارنــد؛ چراكــه قــرآن كلامــى  نمي 

ت او  گيرنــد و بــه امــر او و در حفــظ و حراس ــاست آسمانى، كه ملائكه آن را از رب العزه مى 
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). بر اين اساس وحي قرآني امري حفاظــت شــده از جانــب  ٣٢٧: ١٥كنند (همان، ج نازلش مى 

  واسطة ملائكه است به خلاف تجربة ديني كه چنين ضمانتي ندارد. خداوند و به 

با اين مقدمات بايد گفت همسان انگاري وحي با تجربــة دينــي پذيرفتــه نيســت؛ چراكــه  

اعل تجربه احساس يا معرفتي دروني نسبت به امــور معنــوي و  اي است كه ف تجربة ديني، تجربه 

يابد اما وحي امري الهي و داراي فاعلي الهي اســت و  ماورايي همچون خداوند و... در خود مي 

قابل آن نيز روح مجرد نبي اكرم است؛ لذا وحي علم حضوري خطاناپــذير، و امــري روشــن و  

ي ابهام، داراي تناقض، متأثر از ذهن و خيــال و  يقيني است. برخلاف تجربة ديني كه امري دارا 

هاي فكري و ذهني تجربه كننده و داراي خطا و خلاصه امري كــاملاً بشــري اســت.  فرض پيش 

هاي  شــود، بــه خــلاف تجربــه واسطة فرشتگان الهي حفظ مي همچنين وحي توسط خداوند و به 

  ديني كه از چنين حفاظتي برخوردار نيستند. 

 نتيجه

به بررسي تطبيقي ماهيت وحي قرآني از منظر نصــر حامــد ابوزيــد و علامــه  اين پژوهش  

طباطبايي پرداخت. در تحليل مبناي نبوي دانستن الفــاظ قــرآن كــريم، ادلــة ابوزيــد بــر اســاس  

مباني علامه طباطبايي نقد و بررسي گرديد و روشن شد كه بر اساس ادلة قرآني الفاظ و معاني  

تواند مستمسكي براي نبوي  ازل شده است. اختلاف قرائات نمي قرآن هر دو از سوي خداوند ن 

دانستن الفاظ قرآن باشد؛ چراكه اختلاف قرائتي كه موجب تحريف يا تناقض در قــرآن باشــد  

ثابت نبوده و قابل پذيرش نيست. وجود ناسخ و منسوخ در قرآن دليلــي بــر ايــن نظريــه نيســت؛  

دارد، لازمة نسخ برخي احكــام در قــرآن نــه    چراكه بر اساس تبيين صحيحي كه از نسخ وجود 

دهــد. مــتكلم صــفتي اســت كــه بــراي  جهل خداوند است و نه تناقضي در كــلام الهــي رخ مي 

خداوند ثابت بوده، گرچه كيفيت آن براي ما روشن نيست اما اثر كــلام كــه فهمانــدن مقصــود  

شــوند؛  محقــق مي   باشد را دارد. همچنين كلام صفت فعل است و صفات فعل در زمان و مكان 

روي با فرازماني و مكاني بودن ذات خداوند منافــاتي نــدارد. تحــدي و همــاوردي قــرآن  ازاين 

كريم، امي بودن پيامبر و شبيه نبودن كلمات پيامبر به قرآن و امكان جعــل، تحريــف و هماننــد  

ني  هاي الهي بودن الفــاظ و معــا آوري كلمات آن حضرت به خلاف قرآن كريم از ديگر نشانه 

  قرآن كريم است. 
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منــدي  مند دانستن وحي قرآني، ادله ابوزيد در جهت اثبات تاريخ در تحليل مبناي تاريخ   

وحي قرآني بر اساس مباني علامه نقد و بررسي شد و روشــن شــد كــه تلازمــي ميــان حــدوث  

مندي وحي نيست؛ چراكه قرآن از وجود عنداللهي خود تا نزول بــر قلــب پيــامبر  قرآن با تاريخ 

يابد و ارتباط خود را در همة مراحــل  توسط وسايط الهي و در مجرايي مجرد از ماده تحقق مي 

گــردد. نــزول تــدريجي  منــد نمي كند؛ لذا وحي قرآني مادي نشده و تاريخ با خداوند حفظ مي 

مندي قرآن نيست؛ چراكه حكمت نزول تدريجي قــرآن،  قرآن و تعامل آن با زمانه نشانة تاريخ 

گام معــارف در ميــدان عمــل و  بــه يت جامعه بر اساس علــم و عمــل و آمــوزش گام تعليم و ترب 

تجربه بوده و تعامل قرآن با زمانه نيز منفعلانه نيست، بلكه فعالانــه و در جهــت اصــلاح عقايــد،  

  ساز است نه تحت تأثير فرهنگ زمان. اخلاق و فرهنگ غلط زمانه بوده و قرآن خود فرهنگ 

يد در تجربة ديني دانستن وحــي قرآنــي بــر اســاس آراي و مبــاني  در پايان نيز مبناي ابوز 

علامه نقد و بررسي گرديــد و روشــن شــد كــه ماهيــت وحــي حقيقتــي ناشــناخته بــراي بشــر و  

جز پيــامبران توســط انســان  شعوري باطني و مرموز و ويژه پيامبران است و ازآنجاكــه وحــي بــه 

دليــل خواهــد  دينــي، امــري گــزاف و بي  هاي ديگري تجربه نشده، همسان انگاري آن با تجربه 

هاي ماهوي وحي ازجمله الهــي بــودن فاعــل وحــي و بشــري بــودن فاعــل  بود. همچنين تفاوت 

تجربة ديني و علم حضوري خطاناپذير و يقيني بودن وحــي و خطاپــذيري تجربــة دينــي، عــدم  

حــي  هاي دينــي و حفاظــت الهــي و وجود تناقض در وحي قرآني و وجود تناقضــات در تجربــه 

  هاي ديني بيان گرديد. توسط فرشتگان و عدم چنين حفاظتي در تجربه 
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